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روش شناسی تفسیر آیات عصمت انبیاء
مجتبی خوش رنگ1
علی محمد میرجلیلی2
محمدمهدی شاهمرادی فریدونی3

چکیده
گناه مبری می داند. اما برخی از آیات قرآن ظاهرا بر ارتکاب  کریم دامن انبیاء را از ارتکاب به  قرآن 
لت دارد. از این رو حضرات معصومین ؟عهم؟، متکلمان و مفســـران  گناه توســـط برخی انبیاء الاهی دلا
به پاســـخ گویی به شـــبهات پیرامون این موضوع پرداخته اند به نظر می رسد معیارهای ارائه شده در 
توجیه شبهات عصمت انبیاء توسط برخی از اندیشمندان مسلمان جامع و دقیق نیست، و برآمده 
کلامی آن ها اســـت. هـــدف مقاله حاضر نقد و بررســـی آراء  گرایش های  از نـــگاه محـــدود و وابســـته به 
دانشـــمندان مسلمان درخصوص اثبات عصمت انبیاء بوده است. پرسش پژوهش حاضر این است 

که: روش منطقی در تفسیر آیات عصمت انبیاء و پاسخ به شبهات پیرامون آن چیست؟
مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی تهیه شده اســـت. داده های پژوهش از منابع تفســـیری و 
گرفت. یافته ها نشـــان می دهد  کتاب های مرتبط با هدف مقاله، جمع آوری و مورد نقدو بررســـی قرار 
کـــه ازجمله معیارها در اثبات عصمت انبیاء ؟عهم؟ بر آمده از آیات قرآن عبارتند از: ادلّه عقلی در اثبات 
گرفتن فضای نـــزول آیه، تمییز تفســـیر از تأویـــل، تطبیق اقوال  عصمـــت انبیـــاء، ادلّـــه نقلی، در نظـــر 
تفســـیری با مواردی چون وقایع قطعی تاریخی، ســـیره و صفات و شـــئون انبیاء، توجه به علم لغت، 

اصول لفظیه، و سرانجام فصاحت و بلاغت قرآن.
کلامی. کلیدی: روش شناسی، قرآن، پیامبران، عصمت، ادله  واژه های 
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1.  مقدمه
1-1. بیان مسئله

معصـــوم بودن نوع بشـــر همواره برای انســـان ها مایه اعجـــاب و ابهام بوده و پیوســـته ذهن افراد 
کشف منشأ  گناه،  پرسشـــگر درگیر مســـائلی مانند چگونگی توانایی انســـان در عدم ارتکاب اشـــتباه و 
که چنین قدرتی داشـــته باشـــند  آن و راه های جلوگیری از خطا و اشـــتباه بوده اســـت. وجود افرادی 
گزینش الگوی انســـانیت جالب توجه و مورد نیـــاز جوامع و رهبران آن  گـــون مانند  گونا از جنبه هـــای 

بوده است.
گناه می  دانـــد. در عین حال از  کلی یا موردی، پیراســـته از  کریـــم انبیـــاء را با عبارات و ادلـــه  قـــرآن 
که  گناه و اشـــتباه شـــده اند. از این جاست  که پیامبران مرتکب  ظاهر برخی آیات برداشـــت می شـــود 
کنجکاو پدید می آید. هریک از مفسران براساس روش و دیدگاه خود  یک نوع تعارض در ذهن انسان 
ح شـــده توســـط افراد با انگیزه های مختلف، به پاسخ گویی این شبهات  کنش به ســـؤالات مطر در وا
کیفیت استدلال آن ها در  که نحوه پاســـخ گویی به این مسئله مهم اعتقادی و  پرداخته اند و از آن جا 
لی آن ها  کیفیت آراء استدلا توجیه و اقناع پرسشگران و جامعه علمی بسیار اهمیت دارد، لازم است 
که روش صحیح تفسیر  متقن، مســـتند و علمی باشـــد. این مقاله درصدد پاسخ به این ســـؤال است 

کدامند؟ آیات عصمت انبیاء چگونه است و معیارهای ارزیابی آراء تفسیری پیرامون آن 
1-2. پیشینه پژوهش

کتاب و پایان نامـــه و مقاله در زمینه عصمت  کنون ده ها  گفت از قرون اولیه اســـلامی تا  می  تـــوان 
کنون دنبال  انبیاء نگاشـــته شده است. دانشمندان اسلامی پرداختن به موضوع عصمت را از آغاز تا 
کتب تنزیـــه النبیاء و عصمت  که ازجملـــه می توان به تلاش های موضوعـــی خاص در قالب  کرده انـــد 
کرد. آثار خاص در این زمینه در  النبیاء و نیز تفاســـیر ترتیبی شـــیعی و ســـنی ذیل آیات مربوطه اشاره 
کتبی چون تنزیه الانبیاء سید مرتضی، عصمت الانبیاء فخر رازی، تنزیه الانبیاء ابن حجر، رساله تنزیه 
الانبیاء عن تســـفیه الاغبیاء سیوطی، عصمت الانبیاء فی القران الکریم جعفر سبحانی، تنزیه الانبیاء 
محمدهادی معرفت و عصمت الانبیاء و الرســـل مرتضی عسکری ذیل آیات محل بحث وجود دارد. 
کلی یا موردی، توجه خود را به  به عـــلاوه برخی از مقاله ها و پایان نامه های دانشـــگاهی نیز به صـــورت 
که البته در موارد مذکور، قسمتی از ادله برگرفته از همان مناظرات امام  این آیات اختصاص داده اند 

کتاب عیون الاخبار است. رضا ؟ع؟ در 
کرد: در وجه تمایز این مقاله با آثار پیشین می توان به موارد ذیل اشاره 

گستره راهکارهای غیرجامع مفسران در پاسخ به شبهات عصمت انبیاء؛ ح  1. طر
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کاربردی در روش تفسری آیات عصمت انبیاء؛ 2. ارائه معیارهای ارزیابی و قراین تفسیری 
3. فراهم شدن امکان ارزیابی ضابطه مند و دقیق روش تفسیری مفسران در آیات عصمت انبیاء.

1-3. ضرورت و روش پژوهش
ح شده توسط مفســـران به طور نسبی مورد پذیرش  آثار ذکرشـــده در پیشـــینه پژوهش و آراء مطر
یکدیگر واقع شده است و نقد و رد پیوسته آراء تفسیری در آیات عصمت، حکایت از فقدان ضابطه در 
گرفتن هم زمان  این حوزه دارد. به نظر می رسد این امر، برخاسته از بینش محدود مفسران و نادیده 
تمام قراین تفســـیر و عدم دســـتیابی به معیارهای ارزیابی در ارائه تفســـیر صحیح یا صحیح تر باشـــد. 
ح  که معیارهای ترجیح و نقد آراء تفسیری عصمت پیامبران را مطر کنون پژوهشی مستقل و عمیق  تا
کتابخانه ای  که به روش توصیفی  ـ تحلیلی و براســـاس منابع  کند صورت نگرفته اســـت. مقاله حاضر 

گرفته به ارائه این ضوابط و معیارها پرداخته است. انجام 

2 . یافته ها و بحث
گســـتره راهکارهای ارائه شـــده توســـط دانشـــمندان و مفسران اسلامی و ســـپس به ارائه  ابتدا به 

قراین تفسیری و معیارهای ارزیابی آراء تفسیری در آیات شبهات عصمت انبیاء پرداخته می شود.
گستره راهکارهای مفسران در پاسخ به شبهات عصمت انبیاء  .1-2

مفســـران در مواجهه با شبهات عصمت انبیاء، برخورد یکسانی نداشته اند بلکه هر یک براساس 
تخصص علمی خود و با معیاری محدود، شـــبهات عصمت را پاســـخ داده است. در ادامه راهکارهای 

ح می شود: گروه های فوق الذکر مطر مختلف 
2-1-1. راهکار لغویان: تفسیر در اوایل شکل گیری و در قرون اولیه اسلامی به بیان معانی لغات 
کتبی مانند معانی القران، مجاز القران و متشـــابه القران در راســـتای همین  محدود می شـــد. تالیف 
گرفتن برخی معنای واژه ها و یا نادیده  گاهی مشـــاهده می شود مفسران تنها با در نظر  راهکار اســـت. 
گان اعم از معنای لغوی  گرفتن سایر معیارها به حل شبهات آیات عصمت پرداخته اند و به معنای واژ
و معانـــی اصطلاحـــیِ عرفی، قرآنی و روایی رو0 آورده و از بررســـی هم زمان ســـایر قراین و ادله در روش 

تفسیری خود غفلت داشته اند.
به عنـــوان نمونه برخی مفســـران در معنای )ضلالت( در آیه هفتم ســـوره ضحـــی »وَ وَجَدَک ضَالا 
کرده اند ازجمله: عدم هدایت به دین )بلخی  فَهـــدَی« از معانی لغوی و اصطلاحی ضلالت اســـتفاده 
)مقاتل(، 1423ق: ج  4، ص 732(، شـــناخته نشدن فضیلت و برتری پیامبر ؟صل؟ در بین قوم خود 
)قمـــی، 1367ش: ج 2، ص 427(، قدر خود را ندانســـتن )تســـتری، 1423ق: ص 197(، بی خبری از 
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محبت خدا نسبت به خود )آلوسی، 1415ق: ج  15، ص 382(، گم کردن راه در مسیر هجرت به مدینه 
گم کـــردن راه در ســـفر شـــام )ســـورآبادی، 1380ش: ص 2830(،  )طوســـی، 1415ق: ج  10، ص369(، 
تنهابـــودن )ثعلبـــی، 1422ق: ج  10، ص 228(، چهـــل روز بـــر طریقت و روش قوم مشـــرک خود بودن 
کودکـــی هنـــگام اقامت نزد حلیمـــه )ابوالفتوح،  گم کـــردن راه در  )قرطبـــی، 1364ش: ج 21، ص 96(، 
1408ق: ج  20، ص 312(، ندانســـتن راه در شـــب معراج هنگام بازگشت )همان، ص 313(، افراط در 
کلمه اســـتثنا )همان(، ازدست رفتن علم و غفلت از شریعت  محبت ابوطالب )همان(، فراموش کردن 
کسب روزی و تدبیر معاش  و نبوت )طبرســـی، 1372ش: ج  10، ص 766(، تحیر و ســـرگردانی از نحوه 
کودکی )فخر  گمراهـــی از معرفت خدا در  )همـــان(، توقف کردن )ابن عطیه، 1422ق: ج  5، ص 494(، 
رازی، 1422ق: ج 31، ص 197(، مخفی کردن معرفت قلبی خود از مردم )همان(، تباه شدن در میان 
قـــوم )قرطبی، 1364ش: ج 21، ص 96(، حیرت در نحوه جلـــب نظر بیش تر خدا )بغدادی، 1415ق: 
ج  4، ص 439(، مشتبه شـــدن مآخـــذ بر نفس )طنطـــاوی، بی تـــا: ج  15، ص 429(، حیرت در نحوه 
هدایت قوم )مغنیه، 1424ق: ج  7، ص 579(، ضلالت عام در برابر هدایت عام )طالقانی، 1362ش: 
گمـــراه بـــدون وجود هدایت خـــدا )طباطبایـــی، 1417ق: ج  20، ص 311(، حیرت در  ج  4، ص 144(، 

شناختن صحیح ترین عقاید )سید قطب، 1412ق: ج  6، ص 3927(.
گـــر چه معنای لغوی ضلالت، همـــان معنای رایج )گمراهی( اســـت )مصطفوی،1360ش:  ج 7،  ا
کاربردهایش عمومیت ندارد. اصل ماده ضلالت  کاربرد این واژه در این آیه مانند غالب  ص 38(. اما 
گم کردن،  گم شـــدن،  در برابـــر هدایـــت اســـت و ســـایر معانی ماننـــد خطا، رفتن در مســـیر نادرســـت، 
تنهابودن، ندانســـتن، مخفی بودن، شناخته نشـــدن، مشتبه شدن، حیرت، عدول از طریق، ضیاع، 
غیبوبـــت، دفـــن و غیره یا از لوازم این اصل به حســـاب می آیند و یا معنـــای اصطلاحی قرآنی، روایی یا 
عرفـــی قلمداد می شـــوند. زیرا همه این معانی در صورت عدم رســـیدن به مقصود حاصل می شـــود. 
گان قرآنـــی به ویژه در آیات  کامل معنای واژ گرفتن ســـایر معیارهـــا و قراین در تبیین دقیـــق و  در نظـــر 

اعتقادی و حساسیت زا مانند عصمت انبیاء، امری ضروری است.
کلمات و عبارات، غالبـــا به عناصر و  2-1-2. راهـــکار عارفـــان: عارفان در تفســـیر و بیان معنـــای 
کشـــف،  اصطلاحـــات خاص عرفانی متوســـل  شـــده اند. ازجمله این اصطلاحات می توان به شـــهود، 
کمال مطلق، ســـکر،  ســـلوک، توحیـــد ذات و صفات، ظهـــور، تجلی، محو، صحو، نفـــس، احتجاب، 
کرد. اصول لفظیه چون اصاله الظهور و حجیت ظواهر  مستی، حیرت، فنا، بقاء، استغراق و ... اشاره 
کـــه عمدتا در  الفـــاظ در مبانـــی تفســـیری آن ها جایگاهی نـــدارد. عدول از ظاهر نیازمند قرینه اســـت 

سخنان آن ها یافت نمی شود. این روش در تفسیر آیات عصمت انبیاء نیز به خوبی نمایان است.
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به عنوان مثال، ابن عربی استغفار ابراهیم ؟ع؟ برای آزر )مریم/47( را پوشاندن ذات آزر به وسیله 
نور الاهی و طلب محوشدن صفات او در صفات خداوندی و محو پستی های نفس و افعال او قلمداد 

کرده است )ابن عربی، 1422ق: ج 2، ص 10(.
دربـــاره آیـــات شـــبهه در عصمت پیامبر اســـلام ؟صل؟ نیـــز همیـــن روش جریان دارد. در مســـئله 
کردن اغیار،  »نســـیان« پیامبر ؟صل؟ در آیه »وَاذْکر ربک إِذَا نَسِیت« )کهف/24( اقوالی چون فراموش 
ممانعت نفس از استغراق در شهود )همان، ص390( و غفلت در هنگام ظهور نفس و تلوین به ظهور 
صفات خود، مشـــاهده می شـــود )ابن عربی، همان، ج 1، ص 403( مولف مواهـــب علیه، »ذکر« را در 
کرده اســـت )کاشـــفی، 1369ش:  کر در اســـرار تعبیر  کر در مذکور و دخول قلب ذا ایـــن آیـــه به فنـــای ذا

ص 642(.
روش مفســـران در تفســـیر عرفانی به ویژه در آیات محل بحث، نه تنها توهم عدم عصمت را رفع 
می کند، بلکه بعضا انبیاء را بسیار در اذهان مردم بالاتر از آن چه مراد و معنای آیه است قرار می دهد.
2-1-3. راهکار محدثان: ســـنت و روایات معصومین ؟عهم؟ ذیـــل آیات قرآن به عنوان قرینه ای 
گر متن این روایات به درستی فهم  ناپیوسته در فهم معانی و مدالیل آیات نقش اساسی دارد، اما ا
نگردد یا اســـناد و فضا و ســـبب صدور آن  ها مورد ابهام باشـــد و یا متون آن ها در تعارض با آیات قرار 
که منحصرا به  بگیرند، نیاز به تخصص و تبحر فراوان اســـت تا تفسیر درستی از آیه ارائه شود. آن ها 
گرفتن ســـایر قراین عقلی و لفظی، تفسیری ناقص  تألیف تفاســـیر روایی رو آورده اند به دلیل نادیده 
یـــا منحصـــر یا مغایر با هم در تفســـیر برخی آیات داشـــته اند. به عنوان مثال مولف تفســـیر صافی در 
کتاب  تفســـیر آیـــه »وَ لَقَـــدْ عَهدْنَا إِلی ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَســـی ولَمْ نجدْ لَه عَزْمًا« )طـــه/115(، منقول از 
که نباید از آن درخت بخورد )طبق این  کرد  کمال از قول امام باقر ؟ع؟ معتقد اســـت آدم فراموش  ا
کتاب  کاشـــانی، 1415ق: ج  3، ص 325( و از  کل از شـــجره اســـت( )فیض  روایت، متعلق نســـیان ا
کردند از آن درخت نمی خوریم اما قول اســـتثناء  که آن دو عرض  کرده  کافی از آن حضرت ؟ع؟ نقل 
که  کتاب از امام صـــادق ؟ع؟ آورده  کردنـــد )همـــان، ص 324( و از همان  )إن شـــاءالله( را فرامـــوش 
کلمات را فراموش  کلماتی درباره محمد ؟صل؟ و آل او بـــود و آدم آن  عهـــد و ســـفارش خدا بـــه آدم، 
که خدا به آن  کرده  کرد )همان، ص 325( مؤلف نورالثقلین پاســـخ امام رضا ؟ع؟ را به مأمون نقل 
گندم خوردند  گندم و هرچه از این جنس اســـت نخورید و آن هـــا از غیر درخت  دو فرمـــود از درخت 
)عروسی حویزی، 1415ق: ج  3، صص 403 و 404( در روایات مذکور، اقوال مختلفی درباره متعلق 
نســـیان، ذکر شـــده اما از قزائن دیگر تفسیری استفاده نشـــده و حتی راهی برای جمع میان روایات 

ارائه نشده است.

اء
نبی

ت ا
صم

ت ع
 آیا

سیر
 تف

سی
شنا

ش 
رو



ی14، بهار و تابستان 1399
ت قرآنی، سال هشتم، شماره7، پیاپ

صلنامه الاهیا
دوف

44

که بر فرض صحت روایـــات وارده و بر فرض دارا بودن تخصص حدیث شناســـی،  قابـــل ذکر اســـت 
کافی ذیل تمام آیات قـــرآن با موضوع عصمت انبیاء وجود نـــدارد. از این رو راهکار  روایـــات بـــه میزان 
کامل نیســـت. علاوه بر این، صاحبان تفاســـیر مأثور به طور عمده به ذکر روایات  محدثان نیز جامع و 
لـــت حدیث و میزان وثاقت راویان و درجه قوت ســـند و فضای صدور  کرده انـــد و به نحوه دلا بســـنده 
ح شده در روایات »تفسیر قمی« یا »الدر المنثور«  روایات نپرداخته اند. از این رو بسیاری از وجوه مطر
کامل  ترین وجه تفســـیری قلمداد نمی شود.  و مانند آن  ها در توجیه عصمت انبیاء، مناســـب  ترین و 
به عنوان نمونه، بســـیاری از مفسران اهل سنت مانند سمرقندی، ســـورآبادی، ابن عطیه، میبدی و 
کـــذب و دروغ را از ناحیه حضـــرت ابراهیم ؟ع؟ در  غیـــره، تنها براســـاس روایت محدثان خود، صدور 
کذبات: إنی  آیه 76 از ســـوره انعام قطعی دانســـته و بـــه روایت ابوهریره: »لم یکذب إبراهیـــم إلا ثلاث 
کرده اند )سمرقندی، 1379ش: ج 3، ص 146؛  کبیرهم هذا- هذه أختی« اســـتناد  ســـقیم- بل فعله 
ســـورآبادی، همـــان، ج 3، ص 1564؛ ابن عطیـــه، همـــان، ج 4، ص 87؛ میبـــدی، 1371ش: ج 2، 
گناه به ویژه  ص 264(. ایـــن برداشـــت مخالف با ادله عام عقلـــی و نقلی فراوان پیرامون عدم صـــدور 
کرده و از  کبیره از پیامبران اســـت. قرطبی حتی این روایت را از بخاری و مســـلم و ترمذی نقل  ارتکاب 

آن با عنوان »صحیح حسن« یاد می کند )قرطبی، همان، ج  11، ص 300(.
لی  2-1-4. راهکار متکلمان: فرقه های کلامی اسلامی با توجه به مبانی فکری و ابزارهای استدلا
خود به توجیه شبهات پیرامون عصمت انبیاء روی  آورده اند. متکلمان از امامیه، معتزله و اشاعره با 

استفاده از مبانی عقیدتی خود به تنزیه انبیاء عظام پرداخته اند.
گرچه متکلمـــان امامیه با تکیه بـــر ادله فراوان عقلـــی عصمت و بـــا ارائه نظراتی  الـــف. امامیـــه: ا
کرده انـــد، اما در  گروه های اســـلامی از ســـاحت قدســـی انبیـــاء دفاع  کامل  تر بیش از ســـایر  دقیق  تـــر و 
کلی عقلی بوده اند و از ســـایر قراین  که آن ها نیز منحصر در همین دلایل  مواردی مشـــاهده می شـــود 
گرفتـــه غافل مانده اند  که آیات شـــبهه در عدم عصمت را فرا پیوســـته و ناپیوســـته لفظـــی و غیرلفظی 
)طباطبایی، همان، ج 18، ص 252؛ ج 20، ص 200؛ مکارم شـــیرازی، 1374ش: ج 13، صص 318-

کلامی، سعی در جبران این نقیصه داشته اند تا پاسخ  323(. از این روی، مفسران معاصری با صبغه 
چند وجهی و جامع تری به این شبهات بدهند. نمونه آن، آراء صاحبان تفسیر المیزان )طباطبایی، 
همان، ج 8، ص 237(، نمونه )مکارم، همان، ج 6، ص 355( و الفرقان )صادقی تهرانی، 1365ش: 

ج 11، ص 28( ذیل آیه 143 سوره اعراف در مسئله رؤیت خداوند است.
کلامی بنای عقیده خود را عمدتا بر عقل استوار و آیات و روایات را بر عقل  ب. معتزله: این فرقه 
گر عقل راهی به ظاهر روایات نیافت باید آیات را تأویل نمود. بیش تر  عرضه می کند. آن ها معتقدند ا
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کبیره را روا  گناهـــان  کوچک غیـــر منفر از پیامبران جایز اســـت هرچند  که لغزش های  معتزلـــه برآننـــد 
که آبروی انبیاء را نزد عوام مردم نمی برد، از سوی  گناه صغیره ای است  نمی دانند. ازنظر آن ها، صدور 
پیامبران ممکن است )همدانی اسدآبادی، 1385ش: ج 15، ص 304؛ معرفت، 1374ش: ص 101(.

گرفته اند و معتقدند عقل توان تشخیص امور شرعی را ندارد.  ع را مبنا  گروه شر پ. اشاعره: این 
کرده اند و از ادله عقلی در عصمت پیامبران  از این رو عمدتا آیات را براساس معنای ظاهری آن تفسیر 
کردن به ظواهر  گروه به سبب در نظر نگرفتن ادله عقلی عصمت و براساس عمل  غافل شده اند. این 
که منافی عصمت انبیاء است پایبند هستند )معرفت،  آموزه های شرعی، به آن چه از آیات و روایات 

همان، ص 103(.
2-2.  معیارهای ارزیابی آراء تفسیری

بنابر قواعد، قراین و منابع تفســـیر، مفســـران در روش تفســـیری خود از معیارها و قراین لفظی و 
معنوی و ادله نقلی و عقلی اســـتفاده می کنند. روش آن ها در تفســـیر آیات عصمت پیامبران نیز باید 
گر آن ها برای آراء تفســـیری خویـــش دلیلی اقامه نکنند یا دلیل شـــان تمام و  همین گونـــه باشـــد. اما ا
گیرد، این گونه آراء تفسیری طرد می گردد. به عبارتی  مناسب نباشد یا در تناقض با دلیل قوی  تری قرار 
که در آیات قـــرآن و روایات و  بـــرای اثبـــات عصمـــت پیامبران، ادله عقلـــی و نقلی فراوانی وجـــود دارد 
کارایی را در نقد و ترجیح اقوال تفســـیری خواهند داشت. از  ســـخن بزرگان مشـــهود اســـت و بهترین 
گذاشته می شود. کنار  که در تناقض با این ادله قطعی است به وضوح  این رو، بسیاری از آراء مفسران 
کدامیک  کلـــی و عمومی و  کدامیک  امـــا این کـــه این ادله و قراین شـــامل چه مواردی می شـــود و 
که  گیرد، مطلبی است  جزئی و موردی اســـت، تا بررســـی و ارزیابی آراء تفسیری براساس آن ها صورت 

در ادامه به آن پرداخته می شود.
که در هر انسانی وجود دارد و مجموعه اصول  2-2-1. دلایل عقلی: مراد از عقل، نیرویی است 
که بدیهی یا نزدیک به بدیهی  کلی هستی شناســـی و ارزش شناختی و اســـتلزامات بی واسطه آن ها را 
اســـت در اختیار او قـــرار می دهد )ر.ک. رجبی و همـــکاران، 1379ش: صـــص 211-215(. برهان های 
قطعـــی و بدیهیـــات عقلـــی از قراین متصله آیات محســـوب می شـــوند و عقل در تفســـیر قـــرآن، نقش 

کشف استلزامات را بر عهده دارد )همان(. سلبی، ایجابی، تبیینی و 
کرده اند.  متکلمان اســـلامی درباره ادله عقلی عصمت به طور فراوان و مبسوط در آثار خود بحث 
از اهم این ادله می توان به وابســـته بودن تحصیل اعتماد، تضمین راه نبوت و تأمین غرض رســـالت، 
)ر.ک. حلـــی، 1379ش: ص 486( وابســـته بودن تربیت و هدایت حقیقـــی به عصمت، )صف/2و3( 
وابســـته بودن لزوم تبعیت مطلق و تســـلیم تام به عصمت، )نســـا/65( اتمام حجت و بستن راه عذر 
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)طباطبایـــی، همـــان، ج 2، ص 113، ذیل آیه 164 ســـوره نســـاء(، محال بودن اجتمـــاع نقیضین در 
ایجاب و تحریم بر یک شـــیء واحد )رشـــید رضا، 1414ق: ج 5، ص 233، ذیل آیه 63 ســـوره نساء(، 
وجـــود تـــلازم عقلی میان صفات خدا و عصمـــت انبیاء )صفات علم، قدرت، حکمـــت، هدایت و ...( 
)هادوی تهرانی، 1377ش: ص 81(، بطلان رفعت مقام مردم عادی نســـبت به انبیاء )تساوی وجود 
عصمت و عدم آن( )همان(، بطلان بی تفاوتی در برابر خطای انبیاء )همان(، وجود تسلسل هادیان 
)همان(، معطی الشیء نبودن فاقد الشیء )همان(، و نیاز به تشخیص حق از باطل به معیار عصمت 

کرد. )همان( و ... اشاره 
که تصریح می کند وی در یک شب  نمونه آن، روایت بخاری درباره حضرت ســـلیمان ؟ع؟ اســـت 
کتاب نکاح، ص 176( این روایت سخیف و عادتا،  کرد )بخاری، بی تا، جزء سوم،  با صد زن مباشرت 
که وی  غیرممکـــن و غیرمعقول اســـت. نظر میبدی دربـــاره حضرت داوود ؟ع؟ نیز همین گونه اســـت 
صد زن و پسرش حضرت سلیمان ؟ع؟ هفتصد زن داشت و پیامبر اسلام ؟صل؟ را قوت سی مرد بود 
که تا صد زن بگیرد )میبدی،  و با یازده زن با یک غســـل نزدیکی می کرد و از ســـوی خدا اذن داشـــت 
1371ش: ج 8، ص 48( این گونـــه نظـــرات به دلیل مخالفت بدیهی با عقل، مردود اســـت. هم چنین 
که در شـــبهه ازدواج نبی با زینب آمده است )شهید ثانی، 1413ق:  ســـخن شـــاذ منقول از شهید ثانی 
ج 7، ص 78(. این گونه روایات علاوه بر ناسازگاری با سیره آن حضرت و با متن آیه، ]1[ موجب نقض 

غرض و تنفر مردم از ایشان می گردد و البته به حکم عقل مردود است.
که »ظلـــم« را در  که بـــا ادله عقلـــی عصمت منافات دارد ســـخن ســـورآبادی اســـت  نمونـــه دیگـــر 
گرفته و جملـــه را دال بر جواز  گناه  آیـــه »سُـــبْحَانَک اِنی  کنتُ مِـــنَ الظالِمِین« )انبیـــاء/87( به معنای 
گناه از انبیاء می داند، )ســـورآبادی، همان، ص 1579( یا این که وی، وکز حضرت موســـی ؟ع؟  صدور 
و قتل قبطی را در آیه »فَوَکزَه مُوســـی  فَقَضی  عَلَیه قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشـــیطانِ إِنه عَدُو مُضِل مُبین« 
که به فرمان دیو بود و خود حضرت موسی ؟ع؟ نیز بدان  کرده  )قصص/15( معصیت عمدی قلمداد 
کذب باشد در این صورت دروغ گفته  گر اعتراف حضرت موسی ؟ع؟  اعتراف نمود. وی معتقد است ا

گناه دیگری ثابت می شود )همان، ص 1804(. و 
ح اســـت شـــامل قـــرآن و روایات  که در برابر دلایل عقلی مطر 2-2-2. دلیـــل نقلـــی: دلایل نقلی 
که به صورت عام )دفـــاع از عموم انبیاء( یا خاص و مـــوردی )دفاع از پیامبری  معصومـــان ؟عهم؟ اســـت 

خاص( مشاهده می شود:
الـــف. دلایـــل نقلـــی قرآنـــی: در رابطـــه با دلایـــل نقلی عصمـــت پیامبران نیـــز می تـــوان از وجود 
کریم  که قرآن  کـــه برخی از آن ها عبارتند از: آیاتی  کرد  نمونه هـــای قرآنی و موارد فراوانی در روایات یاد 
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گونی مانند صدیقیـــن، مخلصین و غیره به طـــور صریح و در برخی  گونا انبیـــاء را بـــا عناوین و بیانـــات 
گناه می داند مانند اعتراف شـــیطان به عـــدم قدرت بر اغوای  از مـــوارد به صورت ضمنی، پیراســـته از 
کـــه انبیا را مخلـــص معرفی می کنـــد، )یوســـف/24؛ صافات/128؛  مخلصیـــن، )ص/82و83( آیاتـــی 
که خداوند در آن انبیاء خـــود را صدیق معرفی می کند، ]2[ اطلاق در  مریـــم/51؛ ص/45و45( آیاتی 
هدایت یافتگی انبیاء، ]3[ )انعام/ 84تا 90( دستور به اطاعت مطلق از انبیاء، ]4[ حفاظت خداوند از 

دخالت شیطان در مراتب عصمت )جن/26تا28( و عدم نطق نبی از روی هوای نفس. ]5[
گون در آیات متعدد بیان  هم چنین قرآن کریم بسیاری از موضوعات کلی و جزئی را با بیان های گونا
کامل خداوند از یک آیه )ازجمله آیات پیرامون عصمت انبیاء( باید از  کرده است. بنابراین، در فهم مراد 
که  گرفت. این آیات یا شامل آیات قبل و بعد از آیه مورد نظر است یا شامل آیاتی است  سایر آیات کمک 

که در ادامه تبیین می گردد: گرفته است  با فاصله در یک سوره یا در سوره های دیگر قرار 
که بر اثر  کلام است  گان یا عبارات یا  گی برای واژ الف-1. آیات پیوســـته )سیاق(: سیاق نوعی ویژ
کلمه ها و جمله های دیگر به وجود می آید. به عبارت دیگر، ســـیاق همان قراین  همراه بودن آن ها با 
کلام اســـت و اصل قرینه بـــودن آن در تعیین معنای واژه ها و مفـــاد جمله ها یکی از  لفظـــی متصل به 

اصول عقلایی محاوره است )ر.ک. رجبی و همکاران، 1379ش: ص120(.
رْضِ 

َ ْ
به عنوان نمونه، در پاســـخ به شـــبهه نفرین حضرت نوح ؟ع؟: »وَ قالَ نُوحٌ رَب لا تَذَرْ عَلَی ال

غْرِقُواْ« )نـــوح/25( و آیه بعد از آن: 
ُ
مِـــنَ الْکافِریـــنَ دَیاراً« )نوح/26(، آیه قبـــل از آن: »مما خَطِیئاتهمْ أ

کفارًا« )نوح/27( تعلیل بر غرق شـــدن به ســـبب   یلِدُواْ إِلا فَاجِرًا 
َ

»إنـــک إِن تَذَرْهمْ یضِلـــواْ عِبَادَک وَ لا
که در قالب قرینه پیوسته لفظی است. استحقاق قوم نوح است )نه نفرین نوح( 

گناه و عزم بر آن را به  هم چنین، جملات ســـوره یوســـف هرگونه اهتمام حضرت یوســـف ؟ع؟ به 
شـــدت نفی می کند، ازجمله »کذلِک لِنَصْرِفَ عَنْه الســـوءَ وَ الْفَحْشـــاءَ« )یوسف/24( و »إِنه مِنْ عِبادِنَا 
خُنْه بِالْغَیبِ« )یوســـف/52( و »وَ لَقَدْ راوَدْتُه عَنْ 

َ
نی لَمْ أ

َ
الْمُخْلَصِینَ« )یوســـف/24( و »ذلِک لِیعْلَـــمَ أ

نَا راوَدْتُه عَنْ نَفْسِه وَ إِنه لَمِنَ الصادِقِینَ« )یوسف/32( و آیاتی 
َ
نَفْسِـــه، فَاسْتَعْصَمَ« )یوسف/32( و »أ

که مفســـران به ویژه شـــیخ طوســـی و فخر رازی به عنوان دلیل و قرینه قرآنی بر عصمت حضرت  دیگر 
کرده اند )فخر رازی، 1422ق: ج 18، صص 439-441؛ طوسی، همان،  یوسف ؟ع؟ به آن ها اســـتناد 

ج 6، ص 120(.
گوینده یا  که هنـــگام مواجهه با ابهام و اجمال در ســـخن  الـــف-2. آیات ناپیوســـته: همان گونه 
نویســـنده ای به ســـخنان و آثار دیگر او مراجعه می کنیم، هنگام برخورد با ابهام در فهم آیات قرآن نیز 
کلام الاهی رفع ابهام شـــود. از این رو بررسی سایر آیات مرتبط  کرد تا از  باید به ســـایر آیات قرآن رجوع 
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با آیه مورد بحث، برای مفســـر لازم اســـت و چه بسا در آیات دیگر، به وصف و قید و تخصیصی دست 
کتابی  که  کامل  تری برســـیم. به ویژه درباره قـــرآن  یابیـــم و بـــا دیدن مجموع آیات، به فهم درســـت و 
کنده را در یک یا چند آیه   پیوسته  گاهی موضوعات متعدد و پرا منظم براساس موضوع نیست، بلکه 
گسترده در تمام قرآن برای مفسر ضروری  ح نموده اســـت. از این رو تفسیر قرآن به قرآن و بررسی  مطر

است )ر.ک. رجبی و همکاران، 1379ش: ص 192(.
به عنـــوان نمونـــه، در پاســـخ به شـــبهه نفریـــن حضرت نـــوح ؟ع؟: »وَ قـــالَ نُـــوحٌ رَب لا تَـــذَرْ عَلَی 
نه لَن یؤْمِنَ مِن قَوْمِک إِلا مَن قَدْ ءَامَنَ« 

َ
وحِی إِلی  نُوحٍ أ

ُ
رْضِ...«، )نوح/26(، آیات ســـوره هود »و أ

َ ْ
ال

گناهان قوم و ایمان  )هود/36( تعلیل این نفرین در قالب قرینه ناپیوســـته لفظی اســـت. بنابرایـــن، 
که از طریق وحی به حضرت نوح ؟ع؟ ابلاغ شده علت عذاب آن قوم بود و نه نفرین او.  نیاوردن آن ها 
هم چنین، اذن دادن خدا به شـــیطان در تســـلط به پیامبرانش مانند ایوب ؟ع؟: »مسنی الشیطان 
مْنِیتِه ...« )حج/52( مردود است و دلیل آن، مخالفت با صریح 

ُ
لْقَی الشیطَانُ فی أ

َ
...« )ص/41( و »أ

که در آیات »وَ ما  قرآن و ســـخن شـــیطان مبنی بر اعتراف وی به عدم تســـلط بر بندگان خالص اســـت 
جْمَعینَ إِلا 

َ
غْوِینهمْ أ

ُ َ
نْ دَعَوْتُکمْ فَاسْـــتَجَبْتُمْ لی« )ابراهیم/22( و »وَ ل

َ
کانَ لِی عَلَیکمْ مِنْ سُـــلْطانٍ إِلا أ

عِبادَک مِنْهمُ الْمُخْلَصینَ« )حجر/39و40( بیان شـــده و به عنوان قرینه ناپیوســـته، تسلط شیطان را 
نفی و تنها دعوت و وسوسه را اثبات می کند.

کید داشـــته و  ب. دلایـــل نقلی روایی: حضـــرات معصومین ؟عهم؟ از ابتدا بر عصمت پیامبران تأ
همـــواره از آن ها دفاع می کردند. برخی از این روایات درصدد بیان عصمت مطلق انبیا و برخی بیانگر 
کرم ؟صل؟ در تبیین واقعیت داستان های انبیاء برای  عصمت پیامبری خاص اســـت. تلاش پیامبر ا
کتاب از اولین نمونه های آن است ]6[ و علی ؟ع؟ نیز بر سیره پیامبر ؟صل؟ در این  مسلمانان و اهل 
گسترش شبهات عصمت در جامعه بزرگ  امر مداومت داشت ]7[ و سایر ائمه ؟عهم؟ ]8[ نیز با توجه به 
که این مســـئله چنـــان نزد امام رضا ؟ع؟  اســـلامی اهتمام به پاســـخ های تفصیلی نمودند به گونه ای 
که در مناظراتی طولانی با دانشـــمندان مســـلمان و غیرمســـلمان در باب عصمت  دارای اهمیت بود 

کردند )ر.ک: صدوق، 1404ق: ص 155(. انبیاء شرکت 
که قرینه بودن  بنابراین، احادیث معتبر معصومین ؟عهم؟ نیز از قراین ناپیوســـته در تفســـیر اســـت 
کتب عمیق و تخصصی،  آن از سه راه ثابت می شود: اصول عقلایی محاوره و سیره عقلا در استفاده از 
که بیانگر نیاز قرآن به قیم و مفســـر و معلم  تأیید قرآن بر حجیت ســـخنان معصوم، و روایات متواتری 

است )رجبی و همکاران، 1379ش: صص216-196(.
به عنوان نمونه، در شـــبهه شـــفاعت حضرت نوح؟ع؟ برای نجات پسرش )هود/45( و در رد این 
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که یکی از آن ادله،  ح است  که آن پسر، فرزند همسر نوح؟ع؟ از مردی دیگر بود، چند دلیل مطر قول 
کاشانی، همان،  که او از صلب خود حضرت نوح ؟ع؟ بوده است )فیض  لت دارد  که دلا روایاتی است 

ج 2، ص 450 به نقل از عیون اخبارالرضا ؟ع؟(.
که  نمونـــه دیگـــر، شـــبهه زن  بارگـــی حضـــرت داوود ؟ع؟ )ص/24( اســـت. روایت امـــام علی ؟ع؟ 
گرفت بر او دو حد می زنم« )فخر رازی، 1422ق: ج 26،  کس بگویـــد داوود زن اوریا را  می فرمایـــد: »هر 
ص 189(، دفاع مناســـب معصومان ؟عهم؟ از ســـاحت قدســـی پیامبران دلیل محکمی برای تفاسیری 
گرفته انـــد )ابوعبیده، 1381ق: ج 2،  که مراد از »نعجه« را در آیه 23 از ســـوره ص به معنای زن  اســـت 
ص 178؛ قمی، همان، ج 2، ص 330؛ سمرقندی، همان، ص 164؛ طبری، 1412ق: ج 23، ص 92( 
و براســـاس آن به نقل و پذیرش داســـتان های جعلی پرداخته و سپس برای برون رفت از شبهه عدم 

عصمت حضرت داوود ؟ع؟ به تکلف افتاده اند.
دربـــاره ذنـــب پیامبر ؟صل؟ در آیه دوم ســـوره فتح نیز روایت امام رضا ؟ع؟ پاســـخ مناســـبی برای 
گناه کارتر از  که فرمود: احدی نزد مشرکان مکه  برون رفت از تکلف آراء بسیاری از مفسران است آن جا 
پیامبر نبود، زیرا با دین جدید خود، پرســـتش ســـیصد و شصت بت را تعطیل نمود )صدوق، همان، 

ج 1، ص 202(.
گرفتن فضای نزول: فضای نزول ازجمله قراین پیوسته غیرلفظی در فهم آیات  2-2-3. در نظر 
محســـوب می شـــود و مقصود از آن اعم از شأن نزول، ســـبب نزول، فرهنگ زمان نزول، مکان و زمان 
لت  کلی این امور نازل شده، از این رو، این قراین در دلا که آیات قرآن در فضای  نزول اســـت. از آن جا 

آیات نقش اساسی دارند )رجبی و همکاران، 1379ش: ص 144(.
گم کردن راه هنگام هجرت به مدینه  به عنوان نمونه، تفســـیر مفهوم ضلالت در ســـوره ضحی، به 
)طوســـی، همان، ج  10، ص 369( نمی تواند صحیح باشـــد، زیرا ســـوره ضحی مکی اســـت و پیش از 

هجرت به مدینه نازل شده است.
گفته  شـــده صلح حدیبیه  که مـــراد از فتح، در میان اقوال  نمونه دیگر، آیه اول ســـوره فتح اســـت 
که مـــراد از فتح، فتح مکه یا خیبر باشـــد،  اســـت و یکـــی از ادله آن ســـبب نزول اســـت، زیرا ایـــن وجه 

مخالف با روایات سبب نزول است )ابن کثیر، 1419ق: ج  7، ص 302(.
که مورخان و  گرفتـــن وقایع قطعی: گزارش ها و داســـتان هایی یافت می شـــود  2-2-4. در نظـــر 
ح می کننـــد. اخبار تاریخی  گذشـــته بدون اســـتناد به قول معصوم مطر برخی مفســـران درباره وقایع 
ح شده در آیات قرآن، از قراین مؤثر در فهم معنا و  دال بر مشخصات خارجی افراد و موضوع های مطر
مراد آیات به شمار می روند، به شرط آن که این اخبار تاریخی متواتر و یا محفوف به قرینه معتبر باشد 
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)رجبـــی و همکاران، 1379ش: ص 228(. بر این اســـاس، آراء تاریخی دال بـــر عدم عصمت پیامبران 
گردد. باید بررسی و ارزیابی 

به عنوان نمونه، می توان به شـــبهه ســـلام و اســـتغفار حضرت ابراهیم ؟ع؟ بـــرای آزر )مریم/47( 
گرفته اند )زمخشـــری، 1407ق: ج 3، ص 21(. این قول  که برخی ســـلام را به معنی تودیع  کرد  اشـــاره 
کناره گرفت )مریم/48؛  که از پدر و قومش  نادرست است زیرا ابراهیم مدت  ها پس از این گفت وگو بود 

طیب، 1378ش: ج 8، ص 449(.
کرم ؟صل؟ در ســـوره ضحی، قرطبی به نقل از سدی، ضلالت را  هم چنین در شـــبهه ضلالت نبی ا
که با تاریـــخ متواتر و واقعیت قطعی  به معنای بقای چهل روزه بر طریق و روش قوم مشـــرک دانســـته 
که حتی مخالفان ایشان هم بدان اعتراف  زندگی پیامبر ؟صل؟ دال بر عقاید و اعمال توحیدی ایشان 

داشته اند، منافات دارد )قرطبی، همان، ج 21، ص 96(.
2-2-5. اســـرائیلیات نبودن اقوال: در داســـتان انبیاء نباید به صرف شـــهرت و مقبولیت آن ها 
کتاب  کنند یا همه به  گر تعداد فراوانی از مفســـران ماجرایی را درباره پیامبری نقل  کرد. حتی ا تکیـــه 
کننـــد به منزله صحـــت آن نیســـت، بلکه باید داســـتان ها را  مشـــهوری مثـــل صحیح بخاری اســـتناد 

کرد. براساس معیارهایی مانند قرآن و عقل و اصالت و قدمت آن منابع، سنجید و ارزیابی 
گناه اســـت )یوسف/24( برخی آراء یهودی در  نمونه آن، شـــبهه اهتمام حضرت یوسف ؟ع؟ به 
تفســـیر »برهان رب« به چشـــم می خورد ازجمله تجلی جبرئیل در صورت یعقوب )تســـتری، همان، 
که جبرئیل بر ســـر یوســـف نهاد تا شـــهوتش از دســـت برود )ســـمرقندی، همان، ج 2،  ص 81(، پری 
کـــه درباره جد او  ص 188( و امثـــال آن. به نظـــر می رســـد اقوال مذکور از ســـخنان جعلی یهود باشـــد 

ابراهیم و ساره و سایر انبیاء نیز چنین سخنان سخیفی ساخته و پرداخته  اند.
نمونـــه دیگر، نقل و پذیرش داســـتان های جعلی درباره زن بارگـــی حضرت داوود ؟ع؟ )ص/24( 
گناه از حضرت داوود ؟ع؟ شده اند  که برخی قائل به صدور  اســـت به ویژه در میان تفاســـیر اهل سنت 
)طبری، همان؛ ســـمرقندی، همان، ج 3، ص 164(. و برخی ناقلان اســـرائیلیات نیز برای برون رفت 
از شـــبهه عـــدم عصمـــت داوود ؟ع؟، به زحمـــت و ارائـــه توجیهات دور از ذهـــن افتاده انـــد. البته، در 
کرده اند  ح آن ها نیز پرهیز  که حتی از طر میان مفســـران اهل سنت افرادی چون ابن کثیر وجود دارند 

)ابن کثیر، 1419ق: ج 7، ص 51(.
گرفتن سیره، شأن و صفات انبیاء: برخی از نقل ها درباره زندگی و سیره انبیاء،  2-2-6. در نظر 
شاذ و در تقابل با اقوال مشهور و متواتر و هم سو با صفات عالیه و دأب نیکوی آن ها است؛ به طوری 
که مخالفان آن ها نیز با وجود مخالفت در عقیده، به آن ملکات اخلاقی اذعان داشـــته اند. چنان چه 
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این آراء شـــاذ در نظرات مفســـران یافت شود به دلیل مخالفت با ســـیره قطعی اخلاقی و متواتر انبیاء 
کظم غیظ، رحـــم و مروت،  گذاشـــته می شـــود. فضایل اخلاقی بســـیاری مانند صبر، بردبـــاری،  کنـــار 
کـــه آن فضایل موجب جـــذب قلوب، افزایش  تســـلیم و رضـــا، توکل و ... در انبیـــاء عظام وجود دارد 

گردیده است. کیفی رسالت آن ها  کمی و  پیروان و معتقدان، و پیشرفت 
شـــاهد مثال آن شـــبهه غضـــب حضرت یونـــس ؟ع؟ )انبیاء/87( اســـت. طبری از قـــول وهب و 
که مراد، )مغاضبا لربه( اســـت یعنی یونس ؟ع؟ نســـبت به خداوند خشـــم  کرده اســـت  ک نقل  ضحـــا
که او تنگ خو بود و بار نبوت برایش ســـنگین، از این رو، همین اخلاقش موجب  گرفت، به این دلیل 
شـــد آن را بـــر زمین بیندازد )طبری، همـــان، ج 17، ص 61( این نظریه قابل قبول نیســـت، زیرا انبیاء 
قلبی سرشـــار از عشـــق به خداوند دارند و به تبع آن، از اوامر الاهی شـــادمان می گردند و در امتثال امر 
او هرگز خشـــمگین نمی شوند. این گونه اقوال، مخالف با مرتبه فهم پیامبران و شناخت آن ها از خدا 
گســـترده آن ها اســـت. خشم بر خدا از سوی یک پیامبر ؟صل؟ بسیار قبیح و مخالف با  و مغایر با صبر 

سیره اخلاقی تمام انبیاء است.
که عقیـــده دارد  هم چنیـــن دربـــاره شـــبهه جـــدال حضـــرت ابراهیـــم ؟ع؟ )هـــود/74(، نظر فـــراء 
ک لوط بود نه قـــوم او )فراء، 1412ق: ج 2، ص 23(، برخلاف ســـطح فهم انبیاء و  ابراهیـــم نگـــران هلا
که خداوند رسولش را در میان  شـــناخت آن ها از صفات خداوند است، زیرا یک پیامبر قطعا می داند 

عذاب شوندگان به بلا قرار نمی دهد.
در افســـانه ساختگی غرانیق نیز چنین است )طبری، همان، ص 132؛ سمرقندی، همان، ج 2، 
ص 465(.]9[ علاوه بـــر این کـــه احادیث دال بر قضیـــه غرانیق، منکر و منقطع و نـــزد علماء، ضعیف و 
مطعون اســـت، اساسا چنین ســـخنانی با این محتوای ســـخیف، دور از ساحت قدسی پیامبر؟صل؟ 

است و عدم صدور جملات شرک آمیز از زبان ایشان بدیهی است.
که پیامبران توســـط خداوند برای هدایت بندگان  2-2-7. توجـــه بـــه صفات خداوند: از آن جا 
گزیر یک طرف  فرســـتاده می شـــوند و آن ها و قوم شان توســـط خداوند مورد امتحان قرار می گیرند، نا
سرگذشت انبیاء، خداوند متعال است. از این رو در برخی آیات، شبهه عدم عصمت متوجه خداوند 
متعال اســـت. براســـاس تنزیه حق  تعالی و براساس ســـایر صفات الاهی مانند علم، حکمت، عدالت، 

که منافات با صفات الاهی دارد مردود است. قدرت و غیره، آراء مفسرانی 
که معتقد اســـت در طوفـــان نوح ؟ع؟،  به عنـــوان نمونـــه، ســـخن مؤلف منهـــج الصادقین اســـت 
ک در برابر چشم والدین از باب تشدید عذاب آن ها بود )کاشانی،  کودکان واقع شـــد و این هلا ک  هلا

1336ش: ج 10، ص 27(. این قول با صفات الاهی ازجمله رحمت و عدالت سازگار نیست.
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که علت غضب  هم چنین، قول حسن بصری در تعلیل غضب حضرت یونس ؟ع؟ صحیح نیست 
که خداوند قصد ارســـال او به نینوا را داشـــت، حضرت یونس ؟ع؟ چند روز مهلت  بر خداوند این بود 
کفش فراهم  خواســـت تا آماده شـــود اما خداوند مهلت نداد، حضرت یونس ؟ع؟ مهلت خواســـت تا 
کنـــد و دوبـــاره خداوند به او مهلت نـــداد )ابوالفتـــوح رازی، 1408ق: ج 13، ص 270(. وجه بطلان در 
کـــه علم بـــه مطیع بودنش دارد و  کســـی را پیامبر می کند  این جـــا جهل خداوند اســـت؛ زیـــرا خداوند 
که مؤمنان نســـبت به دســـتورات خداوند و رسولان او مطیع  لت دارد  آیات قرآن نیز بر این مطلب دلا
که شأن انبیاء در اطاعت پذیری اجل از مؤمنان است،  هســـتند )أحزاب/36؛ نساء/65( و می دانیم 
کفش نیز به او نداد و مکلف  گفته شود خداوند حتی مهلت پوشیدن  ضمن این که شایســـته نیســـت 

را این گونه در مضیقه قرار داد.
که با تتبع  2-2-8. عرضه وجوه تفســـیری به علم لغت: اعتبار اقوال لغت شناسان در مواردی 
کلمات حاصل شـــود، ثابت اســـت و البته، این اعتبار با  در نظـــرات آن هـــا، علم یا اطمینان به مفهوم 
توجه به مؤلفه هایی چون احراز وثاقت آن ها، خبره بودن، اعلم بودن در اجتهاد لغت و ... به دست 
می آیـــد. از این رو، اجمـــاع و اتفاق لغویان بر معنای یک واژه حجیت دارد و معنای شـــاذ یا خلاف آن 
توســـط یک لغوی و مفســـر دیگر، پذیرفته نمی گردد )رک: رجبی و همـــکاران، 1379ش: صص 231-

242(. به عنـــوان نمونـــه، برخی اقوال در شـــبهه تســـلط شـــیطان بر حضرت ایـــوب ؟ع؟ )ص/41( در 
ح شده اســـت. ازجمله این کـــه معنای ایـــن دو واژه در نظر  معنـــای دو واژه »نصـــب« و »عـــذاب« مطر
آن هـــا، از معنای لغوی اولیه برداشـــت نمی شـــود. مثـــلا ازنظر مقاتل بن ســـلیمان، )نصب( به معنای 
مشقت در جسم و )عذاب( به معنای مشقت در مال است )بلخی )مقاتل(، همان، ج 3، ص 647(. 
ابوالفتـــوح رازی، )نصـــب( را بلای وســـواس در دل ایوب و )عذاب( را فوت مـــال او می داند )ابوالفتوح 
رازی، 1408ق: ج 16، ص 283(. زمخشـــری، )نصـــب( را زوال خیـــرات و )عذاب( را حصول مکروهات 
گرفته )زمخشری، همان، ج 4، ص 97( و شیخ طوسی آن دو را اساسا مترادف و به یک  معنا دانسته 
که به یک معنا نیســـتند، زیرا در این صورت واژه  اســـت، )طوســـی، همان، ج 8، ص 567( در حالی   

عذاب، حشو و بی فایده خواهد بود.
گر در مورد  »نصب« با ضم نون به معنی رنج و تعب است )ابن فارس، 1422ق: ذیل واژه نصب( و ا
که این موارد با رنج و زحمت همراه اســـت. لفظ »عذاب«  شـــر و بلا به کار می رود به این دلیل اســـت 
مصدر عذب »فعل باب تفعیل« است و به معنای »عقوبت و پیامد« است )ابن منظور، 1414ق: ذیل 
کیفر از لوازم آن اســـت. از این رو، عذاب معنای  واژه عـــذاب( و معنای اصلی آن، »کیفر« نیســـت بلکه 
که بر انسان وارد می شود شامل می گردد؛ هرچند  که هر نوع ناراحتی جسمی یا روحی را  وسیعی دارد 
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مستحق آن نباشد )ابن فارس، همان، ذیل واژه عذاب(.
که خلاف  در شـــبهه ضلالت پیامبر ؟صل؟ در ســـوره ضحی، تستری ضلالت را فقر معنوی دانسته 
اســـتعمال لغت اســـت )تســـتری، همان، ص 197(. در شبهه نســـیان پیامبر ؟صل؟ نیز نظر عکرمه در 
که نسیان به معنای غضب است )ابن ابی الحاتم،  آیه »وَ اذْکر ربک إِذَا نَسِـــیت« )کهف/24( این است 
که این ادعا، بدون دلیل و بلکه خلاف اســـتعمال لغت عرب اســـت. در حالی  بی تا، ج 7، ص 2355( 
گرفته )فراهیدی، 1409ق: ج 7،  گم شـــدن(  که لغویان آن   را به معنای ضیاع الشـــیء )ازدســـت رفتن و 

ص 8( یا آن را ضد هدایت دانسته اند )ابن منظور، همان، ج 11، ص 390(.
2-2-9. توجه به قواعد ادبیات عرب: ازجمله قواعد تفســـیر، درنظرگرفتن فصاحت و بلاغت و 
لت بر معنا وضع  کلمات برای دلا قواعد ادبیات عرب است. در زبان عربی نیز مانند سایر زبان ها ماده 
کلمات و قالب های ترکیبی آن ها در جمله نیز در بردارنده نکات و معانی خاصی  شده است و ساختار 
اســـت )رجبی و همکاران، 1379ش: ص 107(. بنابراین در تفســـیر آیات، علاوه بر قواعد معناشناســـی 
گرفت و تفسیر قرآن باید با قواعد  لغوی، باید قواعد معناشناسی صرفی و نحوی و بلاغی را نیز در نظر 
اجماعی علمای صرف و نحو و معانی و بیان و براساس فصیح ترین عبارات مانند قرآن و عبارت های 
فصیح معصومین ؟عهم؟ توسط مفسران انجام پذیرفته و توسط دیگران ارزیابی شود. به عنوان نمونه، 
ح شـــده، شـــرطی بودن جمله »هم بها  که در توجیه عصمت حضرت یوســـف ؟ع؟ مطر یکی از اقوالی 
گروهی تقدیم جواب بر خود شـــرط را قبیح  ن رءَا بُرْهانَ رَبه« )یوســـف/24( اســـت. در مقابل، 

َ
 أ

َ
لَوْ لا

که حذف  گفت  یا شـــاذ و غیرفصیح می  دانند )طوســـی، همان، ج 6، ص 120(. اما در پاســـخ می توان 
کاربرد دارد، مانند آیات »وَ لَوْ  جواب، امری جایز و مستعمل است، چه برسد به تقدیم آن و در قرآن 
که جواب محذوف، )لهلکتم( اســـت و  ن الله تَوابٌ حَکیم« )نور/10( 

َ
 فَضْـــلُ الله عَلَیکـــم وَ رَحْمَتُه وَ أ

َ
لا

که جواب محذوف، )لم یلهکم التکاثر( است. در سوره یوسف  »کلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیقین« )تکاثر/5( 
نیز تقدیر حذف چنین اســـت: )لولا أن رأی برهان ربه لفعل ذلک(. هم چنین درباره تقدیم جواب بر 
خود شرط به تقدیر )لولا أن رأی برهان ربه لهم بها( می  توان به بسیاری از جملات و اشعار رایج عرب 

کرد )طوسی، همان، ص 121(. استناد 
کتاب ینابیع  لْواحَ ...« )اعراف/150( به نقل از 

َ ْ
لْقَی ال

َ
کاشفی در تفسیر آیه »وَ أ نمونه دیگر، ســـخن 

گهانی و اتفاقی از دستش افتاد نه  که موســـی ؟ع؟ الواح را نیفکند بلکه به طور نا اســـت و چنین آورده 
این که از روی خشم الواح را بر زمین بکوبد )کاشفی، همان، ص 356(. این برداشت مخالف با قالب 
لْقَی( فعل معلوم باب افعال در آیه اســـت و معنای برداشت شده توسط مفسر فوق براساس 

َ
صرفی )ا

ساختار مجهول آن )اُلقِیَ( است.
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کنیم پس از آن که علـــم به معنای  گـــر در مراد متکلم شـــک  2-2-10. توجـــه بـــه اصـــول لفظیه: ا
که فلان واژه برای چه معنایی وضع شده اســـت باید به ســـراغ اصول  حقیقـــی لفظ داریم و می دانیم 
که شک در مراد متکلم براساس آن ها ارزیابی می شود، دارای اقسامی است  لفظیه رفت. این اصول 
که مفســـر باید استنباط خود را  و هر قســـم نیز قواعد خاصی دارد )ســـبحانی، 1381ش: ج 1، ص 24( 

با آن ها تطبیق دهد:
الـــف. اصاله الظهور: هرگاه لفظ، ظهور در معنای خاصی داشـــته باشـــد بدون آن که نص در آن 
کلام، عمل شـــود و به احتمال مخالف توجهی  که به ظاهر  معنا باشـــد، اصل ثابت نزد عقلا آن اســـت 
نمی شـــود. بازگشت ســـایر اصول لفظیه نیز به همین اصاله الظهور اســـت )همان، ص 25(. به عنوان 
که پســـر حضرت نوح ؟ع؟، فرزند همســـر نوح بود و نـــه فرزند خودش، علاوه بر  نمونـــه، در رد این قول 
گفت: این برداشـــت، مخالف اســـت با  که نشـــان می دهد او از صلب خود نوح بوده، می توان  روایات 
کانَ فـــی  مَعْزِلٍ یا بُنَی ارْکبْ مَعَنا« )هـــود/42( و »وَ نَادَی  نُوحٌ  ظاهـــر آیاتـــی چون: »وَ نادی  نُوحٌ ابْنَه وَ 
هلی« )هود/45( و دلیلی برای اثبات این نظر )فرزندِ همســـر بودن( وجود 

َ
ربه فَقالَ رَب إِن ابْنی  مِنْ أ

گر چنین بود باید می فرمود: »إنه لیس ابنک لنه ابن زوجتک«. که ا ندارد چرا
که مراد  هم چنین در شـــبهه اســـتغفار حضرت ابراهیم ؟ع؟ برای آزر )مریم/47(، سخن ابن عربی 
از استغفار، پوشاندن ذات آزر به وسیله نور الاهی و طلب محو شدن صفات او در صفات خداوندی و 
کاملا خلاف ظاهر آیه است. محو پستی های نفس و افعال او باشد )ابن عربی، همان، ج 2، ص 10(، 

کند و  کلمـــات را قصد  که متکلم معنای حقیقی  ب. اصالـــه الحقیقه: اصل در ســـخن آن اســـت 
که برای آن وضع نشـــده اند به کار ببرد به قرینه ای نیاز اســـت تا ذهن مخاطب  گر الفاظ را در معنایی  ا
گاهی قرینه تعیین کننده نیز لازم اســـت و  کند.  را از معنای حقیقی به ســـمت معنای مجازی منصرف 
عمدتا در مجاز، یک قرینه هر دو نقش صارفه و معینه را ایفا می کند. چنان چه مفســـری از یک لفظ، 
که بتواند به طور قطع، ذهن مخاطبان را از  کند و قرینه ای ارائه نکند  معنای مجازی آن را برداشـــت 

کند، سخن وی قابل قبول نیست. معنای حقیقی منصرف 
که  نمونه بارز آن واژه )نعجۀ( در آیات شـــبهه بر عدم عصمت حضرت داوود ؟ع؟ )ص/24( است 
برخی مفســـران آن را به معنای زن )إمرأه( می دانند. معنای حقیقی نعجه، میش )گوســـفند ماده( و 
معنـــای مجازی آن زن اســـت )فراهیدی، همان، ج 1، ص 232؛ راغـــب اصفهانی، 1412ق: ص 814؛ 
قرشـــی، 1371ش: ج 7، ص 82(. اما معنای مجازی نیازمند قرینه اســـت، از این رو، بیش تر مفسران 

گوسفند را موافق با ظاهر آیه دانسته اند. اصالۀ الحقیقه را جاری کرده و معنای 
که آن عبارت قیدی خورده  کلام بیاید ســـپس شـــک شـــود  پ. اصاله الإطلاق: هرگاه عبارتی در 
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کنار  که به اطلاق الفاظ و عبارات عمل شـــود و احتمال تقیید  یا نه، در این حالت، اصل بر آن اســـت 
می رود )سبحانی، همان، ص 26(.

کرم ؟صل؟ ذیل آیات سوره  که علامه طباطبایی پیرامون نسیان پیامبر ا به عنوان نمونه، وجهی 
که ذکر عبارت از عدم فراموشی مقام پروردگار است اعم از این که لفظی و قلبی باشد،  کهف ]10[ آورده 
کلی اســـت )طباطبایی، همـــان، ج 13، ص 274(. اما پس از بررســـی قرایـــن موجود در آیه  مطلـــق و 
گفتن »إن شاءالله«  کردن  که مراد از متعلق نسیان، فراموش  به عنوان قید، وجه مناسب تر این است 
کار رفته است. این وجه هم با سیاق و هم با سبب نزول آیه سازگارتر است. که در آیه به   باشد، قیدی 

کلامی ذکر شـــود و احتمال رود لفظ یا الفاظ خاصی در تقدیر باشد  گر  ت. اصاله عدم التقدیر: ا
لت داشته باشد  که لفظی در تقدیر نباشد مگر این که قرینه ای بر آن دلا ازنظر عقلاء اصل بر آن است 
)سبحانی، همان، ص 27(. به عنوان مثال، مقاتل در شبهه شفاعت حضرت نوح ؟ع؟ برای پسرش، 
اصـــل جملـــه »إِنه عَمَلٌ غَیر صَالِحٍ« )هود/46( را )إنه ذو عمل غیر صالح( یا )إنه عَمِلَ عملًا غیر صالح( 
دانســـته است )بلخی )مقاتل(، همان، ج 2، ص 284(. این نظریه مخالف با اصل عدم تقدیر است. 
براســـاس ظاهر ســـیاق به نظر می رســـد مرجع ضمیر همان پســـر نوح باشـــد، و خود او عمل غیرصالح 
که وقتی  گـــر خـــدای تعالی او را عمـــل غیرصالح خوانـــده از باب مبالغه اســـت، همان طـــور  باشـــد، و ا
کنـــی می گویی: »وی عدالت اســـت«، یعنی آن قـــدر دارای عدالت  بخواهـــی در عدالـــت فردی مبالغه 
گفت او خود عدالت اســـت. اصالت عدم تقدیر نیـــز می تواند دلیل مرجحی بر این  که می توان  اســـت 

رأی باشد. از این رو، )إنه ذو عمل غیر صالح( و تقدیرهای مشابه رجحان ندارد.
گوینده از الفاظ مشـــترک در  که  ک: یکی دیگر از اصول لفظی آن اســـت  ث. اصاله عدم الإشـــترا
کلام اســـتفاده نکند، زیرا مخاطبان را در ابهام و اشـــتباه قرار می دهد مگر این که وی برای مشـــخص 
کار ببرد تا  ک لفظی( به   کردن معنای مورد نظر از میان معانی واژه، قرینه ای در لفظ مشـــترک )اشـــترا
گردد. مثلا درباره شـــبهه عدم عصمت حضرت یونس ؟ع؟ در آیه  ســـخنش بدون ابهام و تشابه فهم 
گفت: هرگاه فعل )قدر( با  ن لن نقْدِرَ عَلَیه« )انبیاء/87( می توان 

َ
»وَ ذَا النـــونِ إِذ ذهبَ مُغَضِبًا فَظَـــن أ

حرف اضافه )علی( بیاید دارای دو معنای مشـــترک است یکی قدرت و توانایی، مانند آیه »ضَرَبَ الله 
ما 

َ
گرفتن است مانند آیه »أ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یقْدِرُ عَلی  شَی ءٍ« )نحل/75( و دیگری به معنای تنگ 

ک  هانَنِ« )فجر/19(. با توجه به این که اصل بر عدم اشـــترا
َ
إِذا مَـــا ابْتَـــلاه فَقَدَرَ عَلَیه رِزْقَـــه فَیقُولُ رَبی أ

گزینـــش یکـــی از معانی نیز باید با توجه بـــه قرینه صورت بگیرد، از ایـــن رو، در آیه محل بحث  اســـت و 
که بپندارد  که فهم یک پیامبر بســـیار بالاتر از آن اســـت  با توجه به این اصل و براســـاس قرینه عقلی 
که )قدر علی( را به معنـــای عدم قدرت در عقوبت  خـــدا بر او و عقوبت او قادر نیســـت، وجه مفســـرانی 
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که تفســـیر  دانســـته اند )فراء، همان، ص 210(، مردود اســـت. در این جا قرینه لبی نیز وجود دارد چرا
کبیره از ناحیه انبیاء است. گناه  کفر و ارتکاب  )لن نقدر علیه( اشاره به عجز خداوند و مستلزم صدور 

2-2-11. توجـــه به تفاوت تفســـیر با تأویل: مراد از تأویل، آن قســـم از معانـــی و مصادیق آیات 
که فهمیدن آن ها برخلاف تفسیر، بر مبنای ادبیات عرب و اصول عقلایی محاوره میسر نیست  است 
کســـی جز خداوند و راســـخان در علـــم، آن را نمی  داند )آل  )رجبـــی و همکاران، 1379ش: ص 58(. و 
کرد. امام باقر ؟ع؟ مراد  عمران/7(. به عنوان نمونه می توان به شبهه نسیان حضرت آدم ؟ع؟ اشاره 
از )عهـــد( را در آیـــه »وَ لَقَدْ عَهدْنَا إِلَی ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِـــی وَ لَمْ نَجِدْ لَـــه عَزْما« )طه/115(، قبول مقام 
محمد و آل محمد ؟صل؟ می داند )قمی، همان، ج 2، ص 66(. امام صادق ؟ع؟ نداشـــتن عزم را در 
همین آیه، با عبارت )لم یجحد و لم یقر(، عدم عزم بر اقرار و شـــهادت به مقام ائمه ؟عهم؟ به گونه اقرار 
کاشانی، همان، ج 1، ص 325( این موارد، تبیین آیه برخلاف ظاهر و  انبیاء اولوالعزم می  داند )فیض 
قواعد تفسیر است اما از حضرات معصومین ؟عهم؟ به دلیل راسخ در علم بودن و به دلیل عصمت آن ها 

از باب تأویل پذیرفته می  شود.
2-2-12. نمونه هـــای چندوجهـــی: برخـــی از مثال هـــای ذکـــر شـــده می توانـــد ذیـــل دو یا چند 
که این مقاله درصدد اســـتقصای تمام مثال ها نیســـت از این رو، در  ح شـــود، اما از آن جا  عنوان مطر
گردید. بنابراین برخی از  مقـــام تبییـــن معیارهای ارزیابی، از باب نمونه مواردی ذیل هر مؤلفه بیـــان 

ح شود و مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد. برداشت های تفسیری می  تواند با چند دلیل یا قرینه مطر
کفر و بی دینی،  به عنوان نمونه، تفســـیر مفهوم )ضلالت( توســـط پیامبر ؟صل؟ در سوره ضحی به 
ماندن چهل روزه حضرت رســـول ؟صل؟ بر ملت و طریقت قوم خود و نیز تفســـیر ضلالت به نســـیان و 
فراموشـــی، هم مخالف ادله عمومی عقلی و نقلی عصمت انبیاء اســـت و هم از صفات عالیه و شـــأن 
کرم ؟صل؟ به دور است، هم با سیاق سوره مبارکه ضحی  والای آن ها به ویژه ساحت مقدس پیامبر ا
کرام و اعزاز پیامبر ؟صل؟ اســـت، منافـــات دارد و هم  که مشـــتمل بر ا به عنـــوان قرینه پیوســـته لفظی 
بـــا صریح آیـــات دیگر قرآن به عنوان قرینه ناپیوســـته لفظی ماننـــد آیه »ما ضَل صاحِبُکـــمْ وَ ما غَوی« 
که خدای  کریم به دور اســـت. این مســـئله  )نجم/2(، در تنافی اســـت و هم از فصاحت و بلاغت قرآن 
گمراهی و ضلالت آن حضرت سخن بگوید و آن  متعال در میان این امتنان و تمجید و تحســـین ها از 

کلام است. خ وی بکشد، مخل فصاحت و بلاغت متکلم و  را به ر

3. جمع بندی و نتیجه گیری
نتایج و یافته های مقاله حاضر به طور خلاصه عبارتند از:
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که قائل به عدم  کسانی  1. با عنایت به وجود دلایل متقن و استوار بر عصمت انبیاء، آراء تفسیری 
عصمت است، قابل پذیرش نیست.

ح شـــده، آرائـــی متفاوت،  که در پاســـخ به شـــبهات آیات عصمت مطر 2. برخـــی از آراء تفســـیری 
نادرست و ناسازگار با معیارهای معتبر تفسیر است.

3. تمیـــز وجوه تفســـیری صحیـــح از ناصحیح باید براســـاس معیارهای قطعی و قراین تفســـیری 
گیرد. صورت 

گاهـــی جامع از معیارها و قراین در روش تفســـیر آیات عصمـــت انبیاء، اعتقاد به تعارض آیات  4. آ
قرآن با عصمت انبیاء را در نگاه بیننده از بین می برد.

گرفتن هم زمـــان معیارها و قرایـــن در روش تفســـیر آیات عصمت انبیـــاء، به میزان  5. بـــا در نظـــر 
توانایی هریک از مفسران و روش تفسیری آن ها دست می یابیم.

6. ازجمله معیارهای ارزیابی در روش تفسیری مفسران، ادله کلی عقلی و نقلی اثبات کننده عصمت 
انبیاء اســـت. ادله عقلی مانند وابســـتگی تحصیل اعتماد، تضمین راه نبوت و تأمین غرض رســـالت با 
وجود عصمت، وابســـتگی تربیـــت و هدایت حقیقی به عصمت، اتمام حجت و بســـتن راه عذر، محال 
بـــودن اجتماع نقیضین )در ایجاب و تحریم بر یک شـــیء واحد(، وجود تـــلازم عقلی میان صفات خدا 
و عصمت انبیاء )صفات علم، قدرت، حکمت، هدایت و ...(، بطلان رفعت مقام مردم عادی نســـبت 
به انبیاء )تســـاوی وجود عصمت و عدم آن( و نیاز به تشـــخیص حق از باطل به معیار عصمت اســـت.

7. قراین پیوســـته و ناپیوســـته از معیارهای ارزیابی در روش تفســـیری آیات عصمت انبیاء است 
که می توان به ســـیاق، ســـایر آیات قـــرآن، روایات، درنظرگرفتـــن فضای نزول، تمییز تفســـیر از تأویل، 
مطابقت اقوال تفسیری با وقایع قطعی تاریخی، صفات خداوند، سیره و شئون انبیاء، ضروری دین 

کرد. و مذهب، علم لغت، قواعد ادبیات عرب و فصاحت و بلاغت قرآن و اصول لفظیه اشاره 
پی نوشت ها

کند . 1 بنابر مضمون این آیات، پیامبر ؟صل؟ ســـعی داشـــت زید را به ادامه زندگی با زینب تشـــویق 
و بـــه او می گفت: »أمســـک علیک زوجک« )احزاب/37(. از طرفی ســـیره و شـــأن نبـــی، بی حیایی و 

شهوترانی نیست.
که قول و فعـــل او همواره توام با صداقت و راســـتی باشـــد. در . 2 کســـی اطلاق می شـــود  صدیـــق به 

که  آیات 41 و 56 ســـوره  مریم، از ابراهیم و إدریس با عنوان صدیق یاد شده اســـت. بنابراین پیامبران 
بالاتریـــن درجه تقوا را در بین مردم دارند به وصف صدیقین اولی هســـتند و جمیع قول و فعل آن ها 

قرین صداقت است.
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کـــه پیامبـــران به طور مطلـــق هدایت شـــده و راه یافته انـــد. بنابراین چون . 3 قـــرآن تصریـــح می کند 
گناه نمی کنند. از ســـوی دیگر هدایت مطلق و بی قید و شـــرط پیامبران  پیامبـــران هدایـــت یافته اند 
گناه مورد رضای  که ارتکاب  گفتار و رفتار آن ها با رضای خداوند اســـت و از آن جا  به معنای مطابقت 

گناه نمی کنند. خدا نیست، پس پیامبران 
طیعُوا الرسُول« )نساء/59(.. 4

َ
طیعُوا الله وَ أ

َ
یها الذینَ امَنُوا أ

َ
»یا أ

)نجم/3و4(.. 5
مانند ســـخن پیامبـــر؟صل؟ در دفاع از طلب رویت موســـی؟ع؟ )ر.ک. عروســـی حویزی، همان، . 6

ج 2، ص 63(.
مانند ســـخن امام علی؟ع؟ در دفاع از داوود؟ع؟ )نهج البلاغه، خطبه160( و ســـخن امام ؟ع؟ در . 7

کاشـــانی، همان،  کیفیت درســـت رویت خداوند )لم تره العیون بمشـــاهدۀ البصار ...( )فیض  تبیین 
ج 2، ص 232(.

درباره عصمت مطلق انبیاء )ر.ک: مجلســـی، 1421ق: ج 11، ص 37(. و درباره عصمت پیامبری . 8
کلینی، 1369ش:  خاص مانند دفاع امام صادق ؟ع؟ از »انکم لســـارقون« درباره یوســـف ؟ع؟ )ر.ک. 

ج 4، ص 84(.
به نقل از ابن عباس مبنی بر تمثل شیطان به صورت جبرئیل و اضافه کردن عبارت )تلک الغرانیق . 9

العلی ...(
نْ . 10

َ
نْ یشـــاءَ الله وَ اذْکرْ رَبک إِذا نَسِـــیتَ وَ قُلْ عَســـی  أ

َ
 تَقُولَـــن لِشَـــی ءٍ إِنـــی فَاعِلٌ ذَلِک غَدًا إِلا أ

َ
»وَ لا

قْرَبَ مِنْ هذا رَشَدا« )کهف/23و24(.
َ
یهدِینِ رَبی لِ
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